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داریداریمدرناشتراکاتزیادیدارند:هردوسرمایهانکارمارکسووبر،ایندودردرکخودازسرمایهرغمتفاوتغیرقابلبه

 «شیءواره»کس(،روابطغیرشخصیوافرادتحتحاکمیتانتزاعاتهستند)مار»کنندکهدرآنمنزلهنظامیدرکمیرابه

(Versachlicht) میوابستگیشخصیروابطجایگزینفیغایتیکسرمایهانباشت و حدزیادیغیرعقلانیشوند، نفسهوتا

تحلیلآنمی سرمایهگردد. از نمیها مارکسبهصراحتبیانداریرا موضعیکهدر کرد، یکموضعانتقادیجدا تواناز

کهمارکسرویامکانغلبهبروبردوپهلوتر.ولیمحتواوانگیزهنقدبسیارمتفاوتاست.وبالاترازهمه،درحالیشود،درمی

طرفاست،کهیکشیوهتولیدبندد،وبربیشتریکتقدیرگراوناظربیداریبهمددیکانقلابسوسیالیستیشرطمیسرمایه

هاینیرویرسد.نقدضدکاپیتالیستییکیازمیدانناپذیربهنظرمیبرایاواجتنابدهدوومدیریتراموردمطالعهقرارمی

بخشد.اینامرمانعوجودیکتحولمعیناصلیاستکهدرسراسرآثارمارکسازآغازتاپایانجریانداردوبهآنانسجاممی

بیشترگرایش»سرمایه»زیازنظرتاریخیتأکیددارد،خواهانهبورژوابرنقشترقی«مانیفستکمونیست»کهشود:درحالینمی

تقابلمعمولمیانیکمارکسجوانکردنرسواییداردبهمحکوم هایسال«علمی»ویکمارکس»اخلاقی»هایسیستم.

ضمنیوهایامعیارهایمعینیمبتنیاستکهعموماداریمارکسبرارزشبزرگسالیناتوانازشرحاینرشداست.ضدسرمایه

 :اندتلویحی

ارزش ارزشالف( این میان ترکیب نفس. کمال عدالت، برابری، آزادی، کلی: اخلاقی یککلیتهای گوناگون انسانی های

عنوانداریبهتوانآنرااومانیسمانقلابینامید،واینکلیتبرایمحکومیتاخلاقینظامسرمایهسازد،کهمیمنسجمرامی

ایآشکاراست:سویه«سرمایه»داریدرتمامفصولهایسرمایهکند.غضباخلاقیعلیهننگهعملمییکاصلهادیعمد

همان کتاباست. قدرتبرانگیزاننده برسازنده که واقعیرا ارزشیو مارکساحکام لوسینگلدمننوشت، که درهم»طور

.ناپذیرندح،درکوارزیابیجداییپروراندکهدرآنتوضی،بلکهیکتحلیلدیالکتیکیمی«آمیزدنمی

اشبرکاپیتالاظهارروشنیدرمقدمهطورکهمارکسبهداریوگورکنبالقوهآن.همانب(منظرپرولتاریا،قربانینظامسرمایه

مانندهاییداشت،ایندیدگاهطبقاتیبنیاننقداوازاقتصادسیاسیبورژواییاستوازهمینمنظراجتماعیاستکهارزش

.شوند:معنایانضمامیآنهابنابهوضعیتومنافعطبقاتمختلفیکساننیستبازتفسیرمی«عدالت»

امکانیکآیندهرهایی یکجامعهپساسرمایهج( یا پرتوفرضیهیافته، در یکاتوپیایکمونیستی. یا بهبیان - داری، داو، یا

گلدمنلوسین-تولیدکنندگانآزاداتحادیهویژگییککهاستسرمایهمنفیهایمیپدیدارخودعظمتتمامدرداریشوند. 

دارانهنابودسرمایه«پیشرفت»تردرگذشته،کهبراثرفرایندطلبانهتریامساواتد(وجوداشکالفرهنگیواجتماعیدموکراتیک

بدونکالا،دولت،یامالکیتخصوصیوسلطهگرایانهاند.بحثیباخاستگاهرمانتیککهمنادیشکلیاززندگیجماعتشده

نوشته تمام در مثال برای و است زنان بر میمردسالارانه چشم به اولیه کمونیسم مورد انگلسدر مارکسو  .خوردهای

:نقدهابدینمعنانیستکهمارکسبهدیدگاهیکانتی،تقابلیکآرماناستعلاییباواقعیتموجود،باورداردوجوداینارزش

وبهنامتناقض-طبقهکارگر-داریماندگاراست،تاجاییکهبهنامیکنیرویاجتماعیواقعیومخالفباسرمایهاودرون

پتانسیل خلقمیان محدودیتهای و تولیدی افزایشنیروهای توسط تحمیلشده بورژواییهای تولیدی روابط توسط شده

.شودپروراندهمی



واسطهازخودبیگانگی،عدالتیاستثمار،فقدانآزادیبهیابد:بیریمارکسحولپنجمسئلهبنیادیسازمانمیدانقدضدسرمایه

برتأکیدبا،کنیمبررسیمختصرطوربهرامسائلاینبگذارید.مدرنبربریتو،غیرعقلانیت،پولی)سوداگرانه(ارزشتعیین

:اندشدهآنهاییکهکمترشناخته

نظامسرمایهعدالتبی (١ مبتنییاستثمار. آنسیاستاقتصادی، اینیا مستقلاز کارگرانبرکاراضافیپرداختداری، نشده

عدالتیاجتماعی،استثمارکودکان،منبعتماماشکالرانتوسوداست.مظاهرافراطیاینبی«ارزشاضافه»مثابهاست،کهبه

باربرایپرولتاریااست.اماشرایطکارگردراینیاآنلحظهشرایطحیاتفلاکتدستمزدبخورونمیر،ساعاتکارغیرانسانی،و

کشد.اینواراستومستقیماازنیرویکارتولیدکنندگانبهرهمیتاریخیهرچهباشد،خودنظامذاتاناعادلانهاست،چونانگل

.گیریجنبشکارگریمارکسیستیاستلایاساسیدرشککندوسویهبحثجایگاهیمرکزیدرسرمایهاشغالمی

وبهطوراخص،-پرستیکالا.درشیوهتولیدکاپیتالیستی،افرادوارهواسطهازخودبیگانگی،شیءوارگی،بتفقدانآزادیبه (٢

کارگران-بتشکلمحصولاتاین میوارگان)بتمطیعسلطهمحصولاتخودشانهستند، مستقلبهخود ازها( گیرندو

میکنت آنها نهرل مسئله این به بهگریزند. گستردهتنها نوشتهطور در بابای در مشهور فصل در بلکه مارکس، اولیه های

وارهبت در کالا سرمایه»پرستی است« شده پرداخته که(١)نیز دارد جای ایده این بیگانگی از مارکس تحلیل قلب در

هرچهکارگردرکارشازخودش»شوند.درآنکالاهاجایگزینخدایگانمیزدودهاست،کهافسون«آئین»دارینوعیسرمایه

خودمفهوم»شود...کهاوفقیرمیگردد،درحالیشدهوعینیکهخلقکردهاستقدرتمندترمیشود،دنیایبیگانهترمیبیگانه

منشأتمامپدیدارهایمذهبیاست.تصادفیپرستی،اشارهداردکهازپیشپرستیبهتاریخمذهب،بهاشکالبدویبتوارهبت

فرانتسهینکلامرتوانریکهدوسلهنگامتقبیحنیستکهاصحابالاهیاترهایی پرستیبت»بخش،همچونهوگوآسمان،

بازار نوشته« از گسترده شکلی بتبه و کاپیتالیستی ازخودبیگانگی علیه مارکس نقلوارههای کالا میپرستی  .کنندقول

داریتوسطارزشمبادله،محاسبهسودوانباشتسرمایهتنظیمشدهکهگیریپولی)تجاری(حیاتاجتماعی.سرمایهندازها (٣

نابودیتمامارزش داشتنهایکیفیمیباعثانحلالو احساساتانسانی. روابطانسانی، ارزشاخلاقی، ارزشمصرف، شود:

جایگزینمیبودنپولیپرداختفقطو،شود-میاخذمارکسکهکارلایلازمعروفیعبارتبامطابقنقدیرابطهکند-و

(.کند)مانیفستکمونیستراحفظمی«هایخودپرستانهگریهاییخحسابآب»

 هایهندسییکیازمکان-کنداصطلاحدیگریکهکارلایلاستفادهمی-خواهیگیریکمیّوفزوناکنون،مبارزهعلیهاندازه

(loci) سرمایهرابطهایندربودمعتقد،بورژواییمدرنتمدنرمانتیکمنتقدانمانند،مارکس.استرمانتیسمکلیدییکداری

.داریعرضهکردهاستتنزلمرتبهژرفدرروابطاجتماعی،ویکپسرفتاخلاقینسبتبهجوامعپیشاسرمایه

ستدوشایدبیگانهومبادلهوداد یتجزادرنظرگرفتهبودندبدلبهابژههالادرآخر،زمانآنفرارسیدهکهتمامآنچهانسان

دستبهنشده؛فروختههرگزاماشدهدادهنشده؛مبادلههرگزامایافتهانتقالقبلاکهچیزهاییهماناستآنزمان.گردد

نشدهخریداریهرگزاماآمده-غیرهووجدان،علم،عقیده،عشق،فضیلت-سآنبهزمان،کوتاهخنسرانجامچیزهمهکه

بهبیاناقتصادسیاسی،زمانیکههرچیزی،اخلاقییافیزیکی،معاملهشود.زمانفسادعمومی،رشوهقابل خواریجهانی،یا

می پولی فلسفهارزش )فقر شود. زده تخمین آن مناسب ارزش تا شود برده بازار به است ممکن و  (یابد،

راباتسلیم»صفاتبشریوطبیعی»گذاریکمیّکاپیتالیستیاست:تمامهایاینارزشترینتجلیزسبعانهقدرتپولیکیا

شود؛درهمانحالکههمتاوقدرتمندانسانمیکمیتپولبیشازپیشداراییبی»سازد:آنهابهسنجهپولیکژدیسهمی

هاینوشته)دست«.دهدفرایندخاصخودبهیکوجودکمّیتقلیلمیدهد،خودرادرتمامهستیرابهانتزاعپولتقلیلمی

١٤١١) 



بحران (١ غیرعقلانی. دورهماهیت سرمایههای نظام که تولید اضافه درمیای لرزه به را آشکارداری را آن نابخردی آورند

وجود»مانیفست»کاررفتهدراصطلاحبه«پوچی»–سازندمی کهاکثریتجمعیتدرحالی«معاشازحدوسایلبیش»است:

،کارخانه سطحمدیریتتولیدهر در محدود، یکعقلانیتجزئیو ایننابخردیجهانیبا البته هستند. فاقدحداقللازم

.متناقضنیست

ینداریتاحدودیحاملپیشرفتتاریخیاست،بهخصوصباتوسعهتصاعدینیروهایمولد،وبنابرابربریتمدرن.سرمایه (٥

هم اما مبتنیبرهمبستگی. یکدنیایآزادو زماننیرویپسرفتاجتماعیهمخلقشرایطمادیبراییکجامعهجدید،

کهآنجاتامی»هستعمومیبلاییکاقتصادیپیشرفتهرازسازد»شوم (.)سرمایهازبرخیدرنظرگرفتنبامارکسترین

انگیزومتنشگفت١٤١١در»-هایکارگرانباستیل»آن-هایکاردوگاهداریهمچونقوانینپستیاارنمودهایسرمایه

نوشت،کهبهنظرمی پیشگویانهذیلرا اینبربریتدوبارهپدیدارمی»رسدمنادیمکتبفرانکفورتاست: اما باردرونشود،

بربریتشودوبخشجداییخودتمدنخلقمی اینبربریتجذامیاست، تماماین(٢)مثابهخورهتمدنبهناپذیرآناست.

می ارجاع یکدیگر به آنها دارند: هم با نزدیکی ارتباط پیشنقدها را یکدیگر یکچشمفرضمیدهند، در و اندازگیرند،

کهیکیازویژگیداریجهانیترکیبمیضدسرمایه دردوشوند، هایمتمایزمارکسبهعنوانیکمتفکرکمونیستاست.

دیگرمسئله-برخوردارندموضوعیتبیشترینازامروزهکه-ضدسرمایهنقدمبهممارکسداریاستناکافییاتر.

امپریالیستیسرمایه (٦ یا سلطهخشونتتوسعهاستعماریو ازآمیزوبیداری، انقیاداجباریآنها رحمبرمردممستعمرات،

سرمایه تولید میفرامین انباشتسرمایه. درداریو درتوان اگر، کرد: ملاحظه را رابطه این معیندر مارکسیکتکامل

کند،بهتمدنبورژواییبهعنوانیکپیشرفتتجلیلمی«بربر»یا»دهقانی»رسدکهاوازتسلیمملل،بهنظرمی«مانیفست»

اماهنوزیکشرّ-آیدسابمیانگیزسلطهغربیبهحهایشدرمورداستعمارهندتوسطبریتانیااینموضوعجنبهغمدرنوشته

.شودضروریدرنظرگرفتهمی

دربه«سرمایه»فقط،وحشتازرادیکالواقعانقدیک،سرمایهاولیهانباشتبهمربوطفصلاخصطوراستعماریتوسعههای

»-توجنایاتهولناکبربری»ساله(،تجارتبرده.اینهایفتح)جنگهفتشود:انقیادیانابودیمردمبومی،جنگیافتمی

،هوویت.و.مازنقلبه،مارکسگفتهبهبناکه«،وحشیکهچقدرهر،دیگرینژادهیچدر،جهانتاریخازدیگریعصرهیچدر

شوند،بلکهآشکاراصرفابهعنوانبهایپیشرفتتاریخینمایاندهنمی»-اینداردشرمباشند،هیچقرینهرحموبیحیوانی،بی

(٣)شوندمحکوممی«ننگ»نوانیکعبه

داریممکنشدهشادماناست.فقطبعدا،بهطوراخصازسلطهبرطبیعتکهتوسطگسترشتمدنسرمایه«مانیفست» (١

می«سرمایه»درگرفتهنظردرطبیعیمحیطعلیهکاپیتالیستیتولیدشیوهتعرض،نوعیمارکس،مشهورقطعهیکدر.شود

فرسو میان ویرانتوازی منطق توسط زمین فرسودگی و کار میدگی نشان سرمایه گر کشاورزی»دهد: در پیشرفتی هر

بهره هنر فقطپیشرفتدر پیشرفتکاپیتالیستینه هر غارتخاکاست؛ هنر همچنینپیشرفتیدر بلکه کارگر، کشیاز

داریخیزیاست.]...[بنابراینتولیدسرمایههایاینحاصلمدتدرحاصلخیزینوعیپیشرفتدرتخریبدرازمدتپایهکوتاه

جااین«یابد:زمینوکارگر.خشکاندکهازآنتمامثروتجریانمییابد...امادرهمانحالدوسرچشمهرامیفقطتوسعهمی

نیز»پیشرفت»واژهآمیزاستفادهازاینموضوعباشیوهطعنه - توانتجلییکدیدگاهواقعادیالکتیکیبهپیشرفترادیدمی

شده زیستکهمی - نشانداده آغازیبراییکتفکر توسطمارکسمحیطینظامتوانستنقطه که نبود بنا اما باشد، مند

.پروراندهشود



توانگفتاومیانتراست.میداریبسیاردوپهلوترومتناقضرویکردماکسوبرکاملامتفاوتاست.نگرشاونسبتبهسرمایه

کند(وجایگاهشبهعنوانداریآلمانیوقدرتامپریالیستیآنحمایتمیکهکاملاازسرمایه)عنوانیکبورژواشبههویت

بحث«نقدتمدن»داریورمانتیکهایضدسرمایهیکروشنفکر)کهبهبحث بود، هاییکهمیانحساساست(دوپارهشده

قرنبیستماندارین آغاز میهایآکادمیکآلمانیدر اینمنظر، از بود. تأثیرگذار روشنفکرمبسیار بورژوا/ دیگر با را تواناو

دوپارهآلمانی-شیزوفرنیکنگوییماگر-سرمایهکارآفرین،راتنووالتر:کردمقایسهتندمنتقدویهودیوپروسیداروتمدنتیز

 .مکانیکی

در،مواقعبرخیدر،سوسیالیستیایدههرگونهردباسرمایهوبرازدفاعبرایتوجیهیاستدلالاتازاستفادهنمیدریغداری.کند

 کتاب در خصوص، به امر، سرمایه»این روح و پروتستانی داریاخلاق خاستگاه« از وبر توصیفات در است، هایآشکار

وشمند،زندگیمقتصدانهوهایاقتصادیرداریکهنتیجهاخلاقکارپروتستانیاست،یعنیترکیبکارسخت،فعالیتسرمایه

نظرگذاریمجددپسسرمایه چنینبه نزدیکاست! دارد خود از بورژوا آرمانیکه بهآنتصویر بسیار توصیفیکه اندازها:

ناپذیر،متمایلاست.بامثابهامریمطلوببلکهامریاجتنابرسدکهوبرمعمولابهپذیرشرضامندتمدنبورژوایی،نهبهمی

توجهیبرتفکرقرنبیستمداشتند،وبربهیکنقدبافراست،بدبینانهورادیکالن،دربرخیمتونکلیدیکهتأثیرقابلوجودای

عنوانداری،تاحدمعینی،بهسرمایهنقداواز»دهد.بنابهگفتهدرِکسایرداریآزادیعملمیهایعقلانیتسرمایهازتناقض

شدهاست،اماحقیقتداردکهبرخیاستدلالاتوبراینیکارزیابیاغراق(١)«یکنیروینافیحیات،تندترازمارکساست.

برشدهتوسطوبرکاملامتفاوتازمسائلمارکساست.وزنند.مسائلمطرحداریمدرنمیهایتمدنصنعتی/سرمایهبهبنیان

ایندارد،همدلیکمیبامبارزاتپرولتاریادارد،وتوسعهاستعماریرازیرگیرد،بهبحراناقتصادیعلاقهاستثماررانادیدهمی

نمی تحتسؤال این، وجود با نیچهبرد. فرهنگی بدبینی تأثیر مدرن صوری عقلانیت الزامات میان رمانتیک، یا که-ای

بیند.اوگرتناقضعمیقیمیوالزاماتاستقلالسوژهکنش-صینمودهایانضمامیآنهستندهایخصوبوروکراسیوشرکت

فاصله سنتعقلبا از تناقضگیری به روشنگری، محدودیتگرای و آنها حساساست، عقلانیتمدرن ]اینهای که طور

ژگیصوریوابزاریوگرایشآنبهتولیدآثاریوی :بخشدداریومدیریتدولتیتجلیمیعقلانیت[خودرادراقتصادسرمایه

شدنجویمحاسبهوکارآمدیبههربهاییبهبورکراتیزهوشوند.جستبخشمدرنیتهمیهایرهاییکهمنجربهواژگونیآرمان

دراولینشود.اینتشخیصبحرانمدرنیته،تاحدزیادی،توسطمکتبفرانکفورتهایانسانیمنجرمیوشیءوارگیفعالیت

.آدورنو،هورکهایمر،مارکوزه(اخذخواهدشد)اشدوره

مدرنیتهتوسطوبر،امتناعآنازتوهمپیشرفتاستکهدرآگاهیاروپاییآغاز گیردرارزیابیبدبینانه/رضامندانهنکتهچشم

نهشکوفاییتابستان،»گفت:١١١١راشدقدرقدرتمندبود.برایمثال،اودریکیازآخرینمداخلاتعمومیقرنبیستمآن

غمکهیکشبقطبییخ ماستزده، انتظار انتقادیبهماهیتسرمایه .«انگیزوخشندر نگاه داریوپویاییاینبدبینیاز

کهتواندوجنبهراازهمتفکیککردداریمیناپذیراست.درنقدوبرازجوهرنظامسرمایهنوسازیآنجدایی /سازیعقلانی

:ارتباطتنگاتنگینیزباهمدارند

برایروحسرمایه (١ کهبنجامینفرانکلینیکچهرهآرمانیوارونگی]رابطه[میاناهدافووسایل. ازنظر-داری، و (نوعی

خیرآوریپولبیشتروبیشتر)بهبیانمارکسانباشتسرمایه(،آوردنپول،جمعدستشیمیاییتقریباخالص!(ازآناست،به

:برتروغایتنهاییدرزندگیاست

جنبه تمام لذتهایلذتپیگیریثروتکاملااز مسلما و اینکوششکاملابخش، ایناساس، بر است. عاریشده جویانه،

غیرعقلانیبهنظربهحدیکهبه – شودنفسهدرکمیعنوانیکغایتفیبه وصرفا طورکاملخارجازمسیرعادیامور،



جا،مردمبهکسبمالکیتبهعنوانهدفزندگیاین .فردواحددیدهشود«فایده»یا»شادی»د،حداقلوقتیازدیدگاهآیمی

می نمیمعطوف دیده حیات اساسی نیازهای ارضاکردن غایت برای ابزاری عنوان به دیگر مالکیت که .شودشوند: افرادی

اینوضعیت (unbefangene) تمایلاتخودجوش بی برایشاندارند معکوسشرایطمطلقا طبیعی»معناستو »که )آنطور

می شکلیدرستهمانامروزه جهتعکسبه اینحرکتدر این، وجود با بگوییم(. اصلراهنمایسرمایهتوانیم داریقدر

نخوردهدستداری]مدرن[]مدرن[استکهعدمدرکاینوضعیتجدیدوجهغالبتمامکسانیاستکهتوسطنفوذسرمایه

(٥).مانندباقیمی

خود-یاازنظرمکتبفرانکفورت،عقلانیتابزاری-داریهمچونتجلیعالیعقلانیتمدرنمعطوفبههدفاقتصادسرمایه

 منظر از حیات»را، اساسی  «احتیاجات امری مثابه به انسان، سعادت غیرعقلانی»یا صرفا » بی»یا معنامطلقا »آشکار

(.٦)کندمی چندینوبر در پروتستانی»بار اخلاق انباشتسرمایه« منطقغیرعقلانی بر اصرار با اینمسئلههمیشه داریبه

-است «برایحیاتواجب»کاروکهازنظرشکسب-گراییاقتصادیداریوسنتگردد:یکمقایسهمیانروحسرمایهبازمی

وکارشانزندگیسازد:مردمبرایکسبادتشخصیفردآشکارمیدهیزندگیراازمنظرسعغیرعقلانیتاینشیوهسازمان»

اظهاراتاوبا :عقلانیتمهیبخودرادارد«غیرعقلانی»و»مهمل»البتهوبرمعتقداستایننظام(١)«.کنندنهبرعکسمی

شکارادرتضاداست:یکی،جادوشکلازعقلانیتآداریاست.اینوجودایننشانگرفاصلهانتقادیعمیقنسبتبهروحسرمایه

داریتولیدبرایتولید،انباشتبرایانباشت،پولعقلانیتمعطوفبههدف،کاملاصوریوابزاری،کهتنهاهدفشدرسرمایه

هاییاستوبهارزش-داریسرمایهپیشا»-شرایططبیعی»ترازعقلانیت،کهمتناظربابرایپولاست؛دیگری،شکلیاساسی

.شادیمردموارضاینیازهایشاناشارهداردهمچون

ایدهمثابهامرغیرعقلانیقرابتداریبهاینتعریفازسرمایه ابزارهایمشخصیداردبا از تبعیتهدف)انسان( هایمارکس.

آگاهبود،ودرشود.وبرازاینتشابه)شرکت،پول،کالا(بحثیاستکهبهمفهوممارکسیستیازخودبیگانگیبسیارنزدیکمی

١١١٤کنفرانسمیارجاعآنبهسوسیالیسمبابدرخوددهد: "کهاستچیزیهمان]سرمایهغیرشخصیعملکرد[اینتمام

عنوانبهانسان"سوسیالیسمبراشیاسلطهها"میتعریف)احتیاجاتارضای(هدفبروسیلهسلطه:یعنیکهکند"،حالهربه.

.مبتنیبرهردویمارکسووبراست"تاریخوآگاهیطبقاتی"رانظریهشیءوارگیلوکاچدردهدچاینقضیهتوضیحمی

حبستسلیم (٢ مطلق، قادر یکمکانیسم به رابطهشدن اینمسئله است. شخصخلقکرده خود که یکنظام در شدن

ایننقدرابایددرآخرین کند.عبارتنمونهیتنگاتنگیبامسئلهقبلیدارد،امابرفقدانآزادیوافولاستقلالفردیتأکیدم

پروتستانی»پاراگرافاخلاق»بی،یافتداداجازهخودبهکهنادریلحظاتازیکیووبراثرقطعهمؤثرترینومشهورترینشک

آنچهایمانی»سراغوارزشیاحکام»میمملاحظه،رضامندانهنوستالژییکبا،وبرهمهازاول.برودینامدروحپیروزیکهکند

برای»انسانی گونهپوشیازچندبعدیبودنفاوستیچشم»داریمدرنمستلزمسرمایه بورژوایی، اذعانبهظهورعصر است.

(٤).است«وداعباعصرانسانیتکاملوزیبا»بهمعنای-طورکهبرایوبرهمان -گوته

خواستشخصیباپیوریتنمی»کند:ایخلقمیشقهریومحدودکنندهداریزمینهبیشازپیازسویدیگر،عقلانیتسرمایه

مدرن،باشرایطتکنیکیتولید-داریسرمایه-نظماقتصادی».ایباشد؛امروزمامجبوریمکهچنینباشیمیکشغلحرفه

،خودماشینیوزاده»مکانیکیافرادتمامزندگیسبکمیتعیینراآندرشدهکفقطنه،کندامرارمشغولمستقیماکهسانی

کندکهدرآننظامِتولیدعقلانی،افرادرامحصور،مقایسهمی«قفسآهنین»وبراینمحدودیترابانوعیزندان،یا»اند.معاش

یککتهایقدیساناوقرارگیرد،مانندبنابهگفتهباکستر]یکواعظپیوریتن[دغدغهکالاهایمادیبایدبرشانه»کند:می



میسبک که فولادوزن سختی به غلاف یک که داد اجازه تقدیر این، وجود با شود. انداخته دور زمان هر در  توانست

(stahlhartes Gehäuse) .شودساختهکتاین(١)«از

عبارتیکهبهخاطررضامندیتراژیک جلبمیاینعبارتمشهورشد. اش.ادیواسطهسویهانتقکندونیزبهاشنظرآدمرا

ترجمه یا یکstahlhartes Gehäuse هایمتفاوتیبرایتفسیرها برخیآنرا دارد: غلاف»وجود دیگرانیکمی« دانند،

ازشاعرپیوریتنانگلیسی«قفسآهنینیأس»امامحتملاستکهوبرتصویریک.»سلول»یایک»پوسته»  زبان،بونیانرا

(Bunyan) صورهردر.باشدگرفتهمیوامنظربه،تدروبرپروتستانی»رسداخلاق»سرمایهاقتصادشیءوارهساختارهایداری

.رحمسخت،سردوبی-کندعنواننوعیزندانازجنسفولادسختتوصیفمیرابه

بهترسازپایانتمامارزش یحسشدیدابندیمکانیزه،آراستهبانوعاستخوان»ها،وظهوریکهاوآرمانبدبینیوبراورا

روبهگسترشپیش اوفرایند١١داریمدرنسوقداد,تحتلوایسرمایه«آورخودستاییالزام ازبینیمیشیءوارگیرا کند،

.هایحیاتاجتماعی:سیاست،قانون،فرهنگعرصهاقتصادی،بهتمامحوزه

دیالکتیک»درموردمارکسووبر،به١١٣٢هاپیشازمکتبفرانکفورت،کارللوویتدرمقالهدرخشانخوددرسالمدت

عقل سرمایه« از وبر نقد بوددر برده پی مارکسی نقد با آن قرابت و شکل.داری، خاص فرایندغیرعقلانیت در گرفته

شودکهبرایاواساسمفاهیمعقلانیتوسازی]...[دروبرهم،درچارچوبرابطهمیانوسیلهوهدف،ملاحظهمیعقلانی

یا»معنا»سازندوبنابراینمثابهاهدافخودرامستقلمییعنی،ازمنظرحرکتمعکوساینرابطه.]...[وسایلبه-زادیاستآ

شانراکهمعطوفبهانسانونیازهایاواست.اینحرکتِدهند،یعنی،عقلانیتهدفمنداصلیشانراازدستمیمقصوداصلی

کهبشریتزمانیاند.درحالی«شدهعقلانی»هایشبسیارناست،کهترتیبات،نهادهاوفعالیتگرتمامتمدنمدرمعکوسنشان

یکمانندرابشریتکههستندآنهااکنون،کردهمستقرآنهادرونراآهنین»خودقفس»میتعیینوکردهمحصوررفتار.کنند

بایداکنون دراصلازآنبرخاستند، کهایننهادها مخلوقخودکهازکنترلخالقگریختهاستانسان، بهنوبهخویشبا

.انطباقیابد

فرهنگواقعیمشکلکرداعلاموبرخود-عقلانیغیرعقلانیامرجهتدرسازی- درمارکسواواینکهواستنهفتهاینجادر

طور،آن«تراژدیفرهنگ»این-نماتناقضنظر.]...[اینوارونگیمتعریفاینمشکلتوافقداشتندامادرارزیابیآناختلاف

استنامیدهزیملکه-واضحهنگامیمیآشکارهمیشهازترمیرخفعالیتینوعهماندردقیقاکهشوددرونیکهدهدترین

یکهشودکهرفتاربودناست،یعنی،درفعالیتاقتصادیعقلانی.ودقیقااینجابهسادگیآشکارمینیتآنمشخصاعقلانی

نیتهدفمند اجتنابعقلانیاستبه-کاملادر فرایندعقلانیطور خودشتبدیلمیناپذیریدر متضاد )وسازیآنبه شود

(١١).شود(چگونهچنینمی

آنچهوبر،برخلافمارکس،درکنکردسلطهارزشمبادلهبرفعالیت مکانیسمدرخاتمه: گذاریوهایارزشهایانسانیبود.

نقشحرکاتخودک کردنمنطقبیگانهشوند.امکانجایگزینسازیروابطاجتماعیمنجرمیبستهدرمبادلهکالا،بهنظارتیارِ

.رسدشناساهلهایدلبرگنمیارزشخودافزاباکنترلدموکراتیکتولیدبهفکرجامعه

-داریبالذاتغیرعقلانیاستهموبروهممارکسمعتقدبودندنظامسرمایه عقلانیتجزئییاصوریآندرتناقضکهبا

می مذهباشاره تلاشبرایفهماینغیرعقلانیتبه در دو هر ایننیست. خاستگاه توضیحداد باید آنچه برایوبر، کنند.

این معکوسشرایططبیعی»خردگریزی، پیشنهادمی«حرکتِ او توضیحیکه استو ،مذهبیتصوراتقاطع تأثیر کندبه

د سرمایهمعیناشاره خاستگاه برایمارکس، اخلاقپروتستانی. بلکهبهفرایندوحشیانهارد: دارینهبههیچاخلاقمذهبی،



حال،ارجاعبهبااین(١٢)کندتوصیفمی«انباشتاولیهسرمایه»شود،کهاوآنرابااصطلاحغارت،قتلواستثمارمربوطمی

کند.اینحرکتنهیکرابطهعلیّ،ایفامی«حرکتمعکوس»مثابهاریبهدتوجهیدرتوضیحمنطقسرمایهمذهبنقشقابل

ماندگاروذاتیشیوهتولیدغیرعقلانیتویژگیلاینفک،درون :چنانکهدروبرشاهدیم،بلکهبیشتریکقرابتساختاریاست

بهداریبهسرمایه و خودیمثابهیکفرایندازخودبیگانهاست، مورد،خودتشابهساختاریبا دو هر در بیگانگیمذهبیدارد:

.هاتحتسلطهمحصولاتخودشانهستندانسان

لوکاچهایگزینشیمیاننقدهایوبریومارکسیستیازسرمایهباکاوشدرقرابت بهیکشیوهاصیل، وترکیبآنها داری،

آوردندپدیدراابزاریخردنقدهورکهایمر/آدورنوو،شیءوارگینظریه–دووردمازمهمرادیکالوتریننظریابداعاتترین

(١٣).اندیشهمارکسیستیغربیدرقرنبیستم

 

 :ها نوشت پي

هایاقتصادیمتأخروجوددارد:ونوشته"١٤١١هاینوشتهدست"درستیمتوجهشد،یکتکاملمیانطورکهارنستمندلبههمان[١]

گیریاندیشهاقتصادیکارلمارکس)پاریس:داشتیتاریخیازآن.نک.ارنستمندل،شکلشناختیازبیگانگیبهبرگذارازبرداشتانسان

)١١٦١ماسپرو. 
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